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Abstract
Marital relations in Islamic jurisprudence and law are governed by specific rulings and prin-
ciples, which sometimes require reference to customary norms (ʿurf ). However, due to vari-
ations among customs, determining the standard ʿurf in certain cases poses challenges. This 
descriptive-analytical study, conducted using library resources, seeks to examine the jurispru-
dential and legal challenges stemming from customary differences in spousal relations. After 
reviewing jurisprudential and legal sources, it was concluded that customary disparities may 
arise either over time or due to the coexistence of multiple customs in a given period. In the first 
type of disparity, only a custom somehow endorsed by religious sources (sharʿ) can serve as 
the basis. In the second type, the standard ʿ urf has four possible approaches: 1) consideration of 
the husband’s customary context, 2) consideration of the wife’s customary context, 3) consid-
eration of both spouses’ combined context, or 4) adherence to the broader societal custom. The 
appropriate criterion must be derived from the evidence in each case. 
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چکیده
روابط بین زوجین در فقه و حقوق اسلامی، دارای احکام و قواعد خاصی است که برای دست‌یابی به آن 
گاهی رجوع به عرف لازم می‌شود؛ اما با توجه به اختلاف‌های موجود بین عرف‌ها، تشخیص عرف معیار 
در برخی موارد با مشکل روبرو می‌شود. این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع 
کتابخانه‌ای انجام گرفته است، درصدد بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی ناشی از تفاوت‌های عرفی در 
روابط زوجین است. پس از بررسی منابع فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست آمد که تغایر عرفی گاه در 
طول زمان رخ می‌دهد و گاهی به دلیل وجود چند عرف مختلف در یک ‌زمان پدید می‌آید. در نوع اول از 
تغایر، تنها عرفی می‌تواند مبنا باشد که به نحوی از ناحیه شرع تأیید شود؛ اما در نوع دوم از تغایر، عرف 
معیار چهار حالت دارد؛ حالت اول: رعایت حال زوج؛ حالت دوم: رعایت حال زوجه؛ حالت سوم: لحاظ 
حال مجموع زوجین؛ حالت چهارم: رعایت عرف جامعه که باید از دلیل هر مورد، ملاک آن به دست آید. 

کلیدواژه‌ها: فقه، حقوق، مغایرت عرفی، خانواده، زوجین
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قمدمه

در دین مبین اسلام برای اینکه امور زندگی مشترک به‌درستی و عادلانه جریان یابد و نیازهای 

مادی و معنوی اعضای خانواده به طور کامل تأمین گردد، وظایف مشـخصی برای هر یک 

گاهی کامل از استعدادها و ظرفیت‌های  از مرد و زن تعریف شده است. خداوند متعال با آ

هـر یـک از زوجیـن، مسـئولیت‌های خاصـی بـر عهده ایشـان نهاده اسـت؛ برای مثـال مرد که 

ک و مسـکن برای  از قدرت جسـمی بالاتری برخوردار اسـت، مأموریت تأمین خوراک، پوشـا

همسـر و فرزندان را بر عهده دارد و در طرف مقابل زن که از احساسـات و عواطف قوی‌تری 

بهره می‌برد، مأمور تربیت فرزندان و ایجاد فضای محبت‌آمیز در خانه شده است. بنابراین 

هر یک از زوجین در فقه اسلامی عهده‌دار بخش خاصی از مسئولیت‌های خانواده هستند 

و برای داشتن خانواده‌ای موفق باید به طور کامل با وظایف خود آشنا باشند و به آنها جامه 

عمل بپوشانند. 

در علم فقه برای کشف احکام الهی از منابع و روش‎ها و ابزارهای خاصی استفاده می‌شود. 

یکـی از ابزارهـای مهـم در فراینـد اسـتنباط، عـرف اسـت. در مورد میـزان کارایی عـرف در فقه 

دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ اما می‌توان نقش عرف را در سه محور خلاصه کرد: 1. کشف 

حکـم؛ 2. تعییـن مفاهیـم؛ 3. تطبیـق مصادیق )سـبحانی، 1424هــ، ج 3، ص 285 - 286(. 

در فقه و حقوق خانواده نیز عرف نقش بسزایی را ایفا می‌کند؛ به ‌گونه‌ای که تشخیص وظیفه 

در برخی از موارد به عرف واگذار شده است. در مباحثی که عرف نقشی تعیین‌کننده دارد، 

مشاهده می‌شود که فقیهان به طور گذرا و اجمالی به عرف ارجاع می‌دهند و به اختلاف‌های 

موجود بین عرف‌ها توجهی نمی‌شود؛ درحالی‌که ارجاع به عرف گاهی با ابهام همراه است 

و نیاز به تبیین دارد. مغایرت موجود بین عرف‌ها در برخی موارد تشخیص وظیفه را سخت 

می‌کند؛ بنابراین ضرورت دارد در موارد احاله به عرف، حدود و ثغور آن نیز به‌روشنی مشخص 

گردد تا مکلف در مقام عمل به تکلیف دچار تحیر و سرگردانی نشود.
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در زمینه نقش عرف در فقه به طور عام، آثاری در قالب کتاب نگارش شده است؛ از جمله 

می‌تـوان بـه کتاب‌هـای فقـه و عـرف نگاشـته ابوالقاسـم علیدوسـت، العـرف بیـن الدلیلیـة و 

التشـخیص اثر فالح عبدالرزاق العبیدی، جایگاه عرف در اسـتنباط نوشـته تقوی الکنانی 

، اشـاره  و نقش عرف در اجتهاد به قلم مسـتانه مروتی اشـاره کرد. فصل مشـترک همۀ این آثار

به معنای عرف و تمیز آن از اصطلاحات مشابه، بیان اقسام عرف و حجیت آن و درنهایت 

کاربرد عرف در مراحل مختلف استنباط است.

دربـارۀ نقـش عـرف در فقـه خانـواده و روابـط بین زوجین به طور خاص، مقالات ارزشـمندی 

نگاشـته شـده اسـت؛ برای نمونه می‌توان به مقاله »نقش عرف در حقوق همسـران« نوشـته 

مریـم ابـن تـراب اشـاره کـرد. در ایـن پژوهـش بـه جایـگاه عـرف در روابـط مالـی زوجیـن، مانند 

نفقه و مهرالمثل و روابط غیرمالی، مانند تمکین و حسـن معاشـرت پرداخته شـده اسـت. 

مقالـه دیگـری بـا عنـوان »نقـش عـرف در تفسـیر حقـوق غیرمالـی زوجیـن« از سـوی فائـزه 

عظیـم‌زاده اردبیلـی و اکـرم محمـدی آرانـی در‌این‌بـاره نگاشـته شـده کـه تنهـا نقش عـرف در 

روابطـی چـون حسـن معاشـرت و تشـخیص مصالـح خانـواده را تبییـن می‌کنـد. همچنیـن 

پژوهـش دیگـری بـا نـام »نقـش عرف در تفسـیر قوانین خانواده در نظام حقوقـی ایران« به قلم 

سـلیمه رفائی منتشـر شـده اسـت که تنها به کارکرد عرف در قوانین مرتبط با حقوق زوجین 

در نظـام حقوقـی ایـران می‌پـردازد. وجـه مشـترک همـه مقـالات آن اسـت کـه فقـط بـه تبییـن 

مواضـع کاربـرد عـرف در فقـه و حقـوق خانـواده اشـاره کرده‌انـد؛ مثلاً بیـان کرده‌انـد کـه عرف 

در تعییـن مقـدار مهرالمثـل و نفقـه و دیگـر مسـائل نقـش مرجعیـت دارد، امـا هیچ‌یـک بـه 

چالش‌هـای بـه دلیـل مغایرت عرف‌ها نپرداخته‌اند و به‌روشـنی روش مشـخص‌کردن عرفِ 

معیـار را تبییـن نکرده‌انـد. بـرای مثـال نفقـه یکی از حقوق زوجه اسـت کـه اصطلاحی عرفی 

اسـت و شـرع برای آن تعریف خاصی ارائه نکرده اسـت، بلکه تعیین مفهوم آن و همچنین 
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ک برای  تطبیق مصادیق آن را به عرف واگذار کرده اسـت. حال باید مشـخص شـود که ملا

پرداخت نفقه چیسـت؟ اگر مردی فقیر باشـد و همسـری ثروتمند داشـته باشد، وظیفه مرد 

پرداخـت بـر حسـب شـأن زوجـه اسـت یـا تـوان مالی خـود؟ از طرف دیگـر برخـی از پدیده‌ها 

ماننـد حـق اشـتغال بانـوان در خـارج از منـزل بـا گذشـت زمـان بـه امـری عرفـی تبدیـل شـده 

اسـت، در‌حالی‌که در زمان تشـریع چنین عرفی وجود نداشـته اسـت. آیا چنین عرف‌هایی 

مـورد تأییـد شـرع اسـت یـا شـرع آن را امضـا نمی‌کنـد؟ بـا توجه بـه خلأی کـه در‌این‌بـاره وجود 

دارد، انجام پژوهشی تفصیلی برای رفع آن ضروری به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر ابتدا 

به‌اختصـار نقـش عـرف در فقـه بیـان شـده اسـت و در ادامـه بـه بررسـی انـواع اختلاف‌هایـی 

کـه در عـرف ممکـن اسـت پدیـد آید و همچنیـن راه‌حل چالش‌های فقهی و حقوقی ناشـی 

از آن پرداختـه می‌شـود.

1. مفهوم‌شنیسا

عرف از نظر لغوی دارای دو معنای کلی است که معانی دیگر از این دو معنا اشتقاق یافته 

اسـت. معنـای اول ایـن اسـت کـه چیـزی پیوسـته و متصـل و پشت‌سـرهم قـرار گیـرد؛ »عـرف 

الفـرس« کـه بـه یـال اسـب گفتـه می‌شـود، در همیـن معنـا بـه‌ کار رفتـه اسـت؛ ازاین‌جهـت که 

موهای اسب به‌صورت پیوسته و پشت‌سرهم قرار دارد. معنای دوم آرامش و طمأنینه است. 

بـه امـور شناخته‌شـده معـروف می‌گوینـد؛ بـه دلیـل اینکـه انسـان در مواجهـه بـا آنهـا آرامـش و 

« است؛ چون اگر انسان به چیزی  اطمینان خاطر دارد. متضاد عرف در این معنا، واژه »نُکر

شـناخت نداشـته باشـد، در برابر آن حالت ترس پیدا می‌کند )ابن‌فارس، 1404هـ، ج 4، ص 

281(. در ایـن نوشـتار عـرف بـه معنـای دوم مدنظر اسـت. عـرف در این معنا مترادف با کلمه 

 ، »معـروف« اسـت و بـه هـر چیـزی که نزد مردم شـناخته شـده باشـد، اطلاق می‌شـود )ابن‌اثیر
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1367هــ.ش، ج 3، ص 216(. امـا در اسـتعمال غالـب تنهـا بـه کارهـای نیک »معروف« گفته 

می‌شود؛ به این دلیل که فطرت الهی انسان آنها را می‌شناسد و با انجام آنها به آرامش می‌رسد 

، 1414هـ، ج 9، ص 239(. )ابن‌منظور

یـادی بـرای عـرف ارائـه شـده اسـت؛ برخـی عـرف را چنیـن تعریـف  در اصطالح تعریف‌هـای ز

کرده‌اند: »آنچه به دلیل شهادت عقل در نفس انسان استقرار یافته و طبیعت انسان آن را پذیرفته 

اسـت« )جرجانـی، 1403هــ، ص 149(. برخـی دیگر عرف را این‌گونـه کرده‌اند: »آنچه مردم در رفتار 

و معاملاتشـان به آن عادت کرده‌اند و وضعیت آنها بر آن اسـتقرار یافته اسـت« )بدران، ]بی‌تا[، 

ص 213(. اما این دو تعریف اشکال‌هایی دارند؛ در تعریف اول این اشکال وجود دارد که عرف 

را به عرف عقلایی منحصر کرده اسـت، درحالی‌که عرف عادات همۀ مردم را دربر می‌گیرد؛ به 

همیـن دلیـل عـرف را بـه دو قسـم صحیح و فاسـد تقسـیم می‌کنند. تعریف دوم نیـز به این دلیل 

مناقشه‌پذیر است که عرف را به عرف عملی منحصر کرده است، درحالی‌که عرف قولی نیز از 

 ، اقسام عرف به شمار می‌رود. تعریف دیگری برای عرف به این ترتیب بیان شده است: »گفتار

کردار و ترک فعلی که مردم به آن عادت دارند و بر طبق آن مشی می‌کنند« )خلاف، ]بی‌تا[، ص 

89(. این تعریف جامع است؛ چون عرف فاسد و عرف قولی را نیز شامل می‌شود. 

2. حجیت رعف و اجیگاه آن در قفه

برای اینکه بتوان از عرف در مسیر استنباط شرعی استفاده کرد، لازم است ابتدا حجیت آن 

احراز شود. دربارۀ حجیت عرف دیدگاه‌هایی بین دانشمندان وجود دارد:

2-1. حجیت ذاتی

برخی اندیشمندان معاصر اعتقاد دارند حجیت عرف ذاتی است و نیازی به تأیید شارع 

نـدارد. از دیـدگاه صاحبـان ایـن نظریـه، امکان ردع عرف‌هایی کـه در میان همه مردم فراگیر 
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شده است وجود ندارد؛ چون مستلزم ازبین‌رفتن نظام اجتماعی است )مغنیه، 1975م، ص 

222(. منشأ چنین عرف‌هایی ریشه در فطرت انسان دارد و با نیازهای ذاتی بشر هماهنگ 

است و در صورت مخالفت با آن مشکلات عدیده‌ای در زندگی انسان‌ها پدید می‌آید.

2-2. حجیت ماضیای

بر اسـاس این نظریه تنها عرفی حجیت دارد که از ناحیه شـارع به طریقی تأیید شـده باشـد. 

ایـن دیـدگاه از طرفـداران بیشـتری برخـوردار اسـت. دربارۀ اینکه تأیید و امضای شـارع به چه 

ترتیب باید باشد، چند نظر وجود دارد:

* لزوم امضا: مشهور معتقدند برای اثبات حجیت عرف لازم است موافقت شارع با آن احراز 

شـود و صـرف عـدم ردع یـا عـدم احـراز ردع کفایـت نمی‌کنـد )عراقـی، 1420هــ، ج 2، ص 110؛ 

اصفهانی، 1418هـ، ج 1، ص 105(.

* احراز عدم ردع: برخی باورمندند صرف عدم مخالفت شارع با عرف برای اثبات حجیت 

آن کافی است و نیازی به احراز امضای شارع نیست )طباطبایی، 1426هـ، ج 1، ص 484(.

* عـدم احـراز ردع: طبـق ایـن نظریـه حتـی احـراز عدم ردع نیـز لزومی ندارد، بلکـه صرف عدم 

احراز ردع برای حجیت عرف کفایت می‌کند )اصفهانی، 1429هـ، ج 3، ص 248(.

بـه نظـر می‌رسـد در‌این‌بـاره بایـد به ‌تفصیل قائل شـویم. اگـر عرفی در همـه زمان‌ها و مکان‌ها 

فراگیر شود، نیازی به امضا ندارد و حجیت آن ذاتی است؛ چون خطای چنین عرفی عادتاً 

محال اسـت. از طرفی دیگر وقتی همۀ مردم در زمان‌ها و مکان‌های مختلف بر مسـئله‌ای 

اتفاق‌نظـر داشـته باشـند، چنیـن اجماعـی نشـان‌دهنده ایـن اسـت کـه ایـن عـرف از منشـأ و 

ریشـه‌ای سرچشـمه گرفتـه اسـت کـه در بیـن همه مـردم با همـه اختلافاتی که دارند، مشـترک 

است و این وجه اشتراک چیزی جز ادراک عقلی یا فطرت الهی نیست. در مقابل اگر عرفی 

به این حد از شیوع و فراگیری نرسد، باید به یکی از طرق بالا از ناحیه شارع تأیید شود. 
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مسـلم این اسـت که عرف در جایی کاربرد دارد که دلیل شـرعی خاصی وجود نداشـته باشـد؛ 

بـه ‌عبـارت ‌دیگـر مرجعیـت عـرف تنها در منطقةالفراغ اسـت. اگر در موردی نص شـرعی وجود 

داشته باشد، عرف بی‌اعتبار است و تفاوتی ندارد عرف با آن نص موافق باشد یا مخالف؛ چون 

ک عمل خواهد بود )سبحانی، 1424هـ، ج 3، ص 285(.  در هر دو حالت نص شرعی ملا

با این توضیح می‌توان مرجعیت عرف را در مواضع زیر خلاصه کرد:

لاف( کشف حکم

عرف با دو شرط می‌تواند حکم جواز را کشف کند:

اول: تعارضی با نصوص شرعی نداشته باشد؛ بنابراین برخی از عرف‌ها مانند اختلاط مردان 

و زنـان در عروسـی‌ها، شـرب مسـکرات، رباخـواری و ... کـه در برخـی از مناطـق وجـود دارد، 

نمی‌تواند کاشف از حکم شرعی باشد.

دوم: متصـل بـه زمـان معصـوم باشـد )سـبحانی، 1424هــ، ج 3، ص 285 - 286(؛ ازاین‌رو اگر 

عرفی در زمان‌های بعد از عصر معصومان حادث شود، کاشف‌بودن آن محل اشکال است 

که در مباحث آتی به‌تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

ب( تبیین مفاهیم

آنها سخن می‌گوید؛ در غیر  با مردم همانند خود  شارع مقدس حکیم است و هنگام تکلم 

این حالت مردم نمی‌توانند مقاصد شارع را به‌خوبی درک کنند و غرض شارع از بیان احکام و 

معارف شرعی تأمین نمی‌گردد. با توجه ‌به این مطلب می‌توان مرجعیت عرف در تبیین مفاهیم را 

به‌خوبی درک کرد؛ چون شارع با لسان عرفیِ مخاطبان سخن گفته و برای فهم کلام شارع باید به 

عرف زمان شارع مراجعه کرد و اگر شارع روش دیگری غیر از روش عرف برای القای مقاصد خود 

داشت، به‌یقین آن را بیان می‌کرد، ولی چنین بیانی از شارع نرسیده است )بهبهانی، 1415هـ، 
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ص 105 - 106(. البته این توضیح در خصوص مفاهیمی صادق است که مفهوم شرعی نداشته 

کلام او مراجعه  کرد، برای تعیین آن به  باشد؛ اما اگر شارع تعریف خاصی برای مفهومی ارائه 

می‌شود و عرف دخالتی در تعیین چنین مفهومی ندارد )اردبیلی، 1403هـ، ج 8، ص 403(.

ج( تطبیق مصادیق

گاهی مفاهیم کاملاً مشخص هستند، اما دربارۀ صدق آنها بر برخی از مصادیق تردید 

می‌شـود. در ایـن زمینـه نیـز بایـد بـه عـرف مراجعـه کـرد؛ مثلاً گفتـه شـده اسـت نمـاز در 

وطـن بایـد تمـام خوانـده شـود؛ حـال اگـر در وطن‌بـودن مکانـی شـک شـود، بایـد از عـرف 

استفسـار شـود. همچنین در فقه بیان شـده اسـت انسـان باید در محافظت از مالی که 

بـه امانـت نـزد او سـپرده شـده، کوشـش کنـد؛ امـا اینکـه مصـداق حفاظـت چیسـت، بـر 

عهده عرف است و ممکن است در جوامع مختلف مصداق محافظت متفاوت باشد 

)اردبیلـی، 1403هــ، ج 10، ص 279 - 280(.

3. شقن رعف در قفه خاوناده

احکام اسلامی فقط به عبادات و مسائل شخصی اختصاص ندارد، بلکه قوانین زیادی را 

برای تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر وضع کرده است. از جمله روابطی که اهمیت ویژه‌ای 

دارنـد، روابـط خانوادگـی اسـت. در آیـات قـرآن کریـم، فلسـفۀ تشـکیل بنیـان خانـواده ایجـاد 

آرامـش، مـودت و رحمـت بیـن زوجیـن دانسـته شـده اسـت )روم 30: 20؛ اعـراف 7: 189(. در 

روایات پیامبر اسلام )ص( و خاندان مکرم ایشان نیز دستورهای جامعی دربارۀ شیوۀ تعامل 

اعضای خانواده با یکدیگر به ما رسیده است. در این زمینه نیز برای تعیین برخی از مفاهیم 

یا تطبیق آنها بر مصادیق مختلف ناچار به مراجعه به عرف هستیم. برخی از مواردی که در 

 : امور خانوادگی به عرف وابسته است، عبارت‌اند از
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3-1. معاشتر نیکو

خداوند متعال در سـورۀ »نسـاء« می‌فرماید: »و عاشـروهنّ بالمعروف: با زنان به‌نیکویی رفتار 

کنید« )نساء 4: 19(. خداوند در این آیه کریمه خطاب به همه مردان فرمان می‌دهد که با زنان 

معاشرت معروف داشته باشند. بر همین اساس در ماده 1103 قانون مدنی آمده است: »زن و 

شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند«. برای تعیین مفهوم واژه »معروف« و همچنین 

تشخیص مصادیق آن باید به عرف مراجعه شود.

3-2. تمکین

یکی از وظایف شرعی که زن در فضای خانواده بر عهده دارد، تمکین است. تمکین به ‌طور 

کلی دارای دو معناست:

الـف( تمکیـن بـه معنـای عـام: بـه ایـن معنا که زن وظایـف خود را در برابر شـوهرش به جـا آورد 

و در حـدودی کـه شـرع معیـن کـرده اسـت، از او اطاعـت کند و مدیریـت او در امور مختلف 

یـان، 1385هــ.ش، ج 1، ص 288(. در مـاده 1108 قانـون مدنی چنین  خانـواده را بپذیـرد )کاتوز

آمده است: »هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه 

نخواهد بود«. در این ماده قانونی به تمکین به معنای عام اشاره شده است.

ب( تمکین به معنای خاص: به این معناست که زن در حد متعارف به نیازهای جنسی مرد 

پاسـخ دهد )نجفی، 1404هـ، ج 31، ص 303(. در ماده 1127 قانون مدنی چنین آمده اسـت: 

»هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از 

نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت ‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود«. در این عبارت 

اشاره به معنای خاص تمکین شده است.

کـه تمکیـن در هـر دو معنایـش  آنچـه در ایـن مقـام درصـدد بیـان آن هسـتیم، ایـن اسـت 

اصطلاحی عرفی اسـت و شـرع برای آن تعریف خاصی ارائه نکرده اسـت، بلکه برای تعیین 

مفهوم آن و همچنین تطبیق مصادیق آن باید به عرف مراجعه نمود.
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3-3. تشخیص مصلحت خاوناده

ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید: »شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح 

خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند«. در شریعت اسلامی مدیریت و ریاست امور 

مختلف خانواده بر عهده مرد گذاشته شده است )نساء 4: 24(؛ به همین دلیل مرد می‌تواند 

در جنبه‌های مختلف زندگی مشترک تصمیم‌گیری کند. البته این مطلب به این معنا نیست 

که مرد می‌تواند هرگونه تمایل داشت تصمیم بگیرد، بلکه باید مصالح زندگی مشترک را رعایت 

کند. در قانون مدنی ضابطه خاصی برای تشخیص این مصالح ذکر نشده و آن را به عرف محول 

کرده است. در بخش دوم ماده مذکور نیز اشاره شده است که اگر شغل زن با حیثیت مرد یا 

حیثیت خودش منافات داشته باشد، مرد حق ممانعت از اشتغال او را دارد. در این مورد نیز 

قانون، ضابطه‌ای برای تشخیص تحقق منافات با حیثیت ارائه نکرده است؛ چون حیثیت و 

شأن هر شخصی متفاوت است و بستگی به زمان و مکان و جایگاه او در جامعه دارد و تعیین 

ضابطه برای چنین امری اساساً غیرمعقول، بلکه غیرممکن است و مرجع تعیین آن عرف است.

3-4. مهلارمثل

در ماده 1087 قانون مدنی چنین آمده است: »اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر 

شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین 

کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل 

خواهد بود«؛ به این معنا که مرد وظیفه دارد با توجه ‌به جایگاه و شـأن زن مهریه او را بپردازد 

)حلی، 1410هـ، ج 2، ص 216(. مرجع تعیین مهرالمثل نیز عرف است.

4. اوناع ‌تریاغمهیا یفرع

همان گونه که بیان شد، عرف در موارد مختلفی از فقه و حقوق خانواده مرجعیت دارد؛ اما 

اینکه مراد از عرف دقیقاً چیست، در پاره‌ای از موارد ابهام وجود دارد. این ابهام گاهی ناشی 
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از تغییـرات عرف‌هـا در طـول زمـان اسـت و گاهی به دلیـل تغایر عرف‌های مختلف در یک 

‌زمان؛ به همین دلیل بحث را در دو بخش جداگانه پیگیری می‌کنیم.

4-1. تریاغ یفرع در طول امزن 

زندگی بشـر با گذشـت زمان دسـتخوش تحولات گسـترده‌ای شـده اسـت. با پیشـرفت علم 

و تکنولـوژی سـبک زندگـی انسـان‌ها در برابـر گذشـته بسـیار متفـاوت شـده اسـت. بسـیاری 

از فرهنگ‌هایـی کـه در گذشـته نیکـو و مستحسـن دانسـته می‌شـد، امـروزه بـه امـری ناپسـند 

و قبول‌نشـدنی بـدل شـده اسـت. از سـوی دیگـر برخـی از رسـومی کـه در دنیـای امـروز رایـج و 

پسـندیده اسـت، اثری از آن در گذشـته وجود نداشـته اسـت. در مباحث گذشته گذرا اشاره 

شد که عرف در صورتی می‌تواند در نقش کاشف‌بودن از حکم ظاهر شود که متصل به زمان 

معصـوم باشـد؛ چـون تقریـر معصـوم موجب حجیت‌بخشـی به آن می‌شـود. در این قسـمت 

یم که آیا راهی وجود دارد تا حجیت عرف‌هایی که پس از  باید به‌تفصیل به این مطلب بپرداز

زمان حضور معصومان شکل گرفته است اثبات شود یا باید به عرف‌های متصل به آن زمان 

بسنده کنیم؟

حجیت رعف مستحدثه

چنان‌کـه گذشـت، عـرف در فقـه در سـه جایـگاه می‌تواند نقش‌آفرینی کنـد. در این بخش به 

بررسی حجیت عرف مستحدث در سه جایگاه پیش‌گفته می‌پردازیم. دربارۀ نقش عرف در 

تعیین مفاهیم و تطبیق آنها بر مصادیق اساساً نیازی به اثبات حجیت عرف نداریم؛ چون 

در این موارد موضوع و حکم در قضیه شرعی روشن است و دلیل اعتبار حکم نیز مشخص 

اسـت و عـرف نقـش تشـریعی نـدارد، بلکـه صرفـا موضـوع را تنقیح می‌کنـد؛ با این تفـاوت که 

در بخـش تعییـن مفاهیـم عـرف، زمـان صـدور نص معتبر اسـت؛ چـون آیـات و روایات طبق 
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فهم عرفی زمان نزول شـریعت بیان شـده اسـت و برای تعیین مفاهیم به‌کاررفته در عبارات 

شـرعی بایـد بـه عـرف همـان عصـر مراجعه شـود؛ بـرای مثـال در زمان گذشـته لفـظ »أم« فقط 

بـه شـخصی اطالق می‌شـد کـه نطفـه متعلـق بـه او بـود و در رحـم او نیـز رشـد می‌کـرد؛ امـا در 

زمان حاضر که رحم اجاره داده می‌شـود، لفظ »أم« مفهومی گسـترده‌تر پیدا کرده اسـت و بر 

زن صاحب تخمک هرچند جنین در بدن او رشد نکرده باشد نیز اطلاق می‌شود. با توجه 

‌بـه مسـتحدثه‌بودن چنیـن مفهومـی نمی‌توان با اسـتناد به اینکه امـروزه لفـظ »أم« بر صاحب 

تخمـک نیـز اطالق می‌شـود، احکامـی را کـه در مصـادر شـرعی بـر واژه »أم« جـاری شـده، بـر 

صاحب تخمک نیز جاری کرد.

امـا در مـورد عرف‌هایـی کـه نقـش حکم‌سـازی را بـر عهـده دارنـد، مشـهور فقیهان قائـل به عدم 

حجیت عرف مستحدث هستند؛ چون عرف در صورتی می‌تواند حکمی را مشخص کند که 

در حضور معصوم انجام شده باشد و ایشان آن را تأیید کرده باشند؛ در غیر این حالت دلیلی 

بـر حجیـت عـرف در تعییـن حکم وجود ندارد )سـبحانی، 1424هــ، ج 3، ص 286(. در مقابل 

این نظریه، برخی حجیت عرف مستحدث را پذیرفته‌اند )موسوی خمینی، 1382هـ.ش، ج 3، 

ص 171(. از دیدگاه این دسته دلیل حجیت عرف را می‌توان به ‌گونه‌ای تقریر کرد که حجیت 

 : عرف‌های پس از عصر معصومان را نیز ثابت کند. برخی از دلایل این گروه عبارت‌اند از

لاف( وجوب دفع منکر

دفع منکر به این معناست که قبل از تحقق منکر از وقوع آن جلوگیری شود. دفع منکر مانند رفع 

آن واجب است )انصاری، 1415هـ، ج 1، ص 141( و هنگامی که معصوم از طریق علم عادی یا 

علم غیبی مطلع شود در آینده عرفی به وجود خواهد آمد، اما از آن نهی نکند، به این معناست 

کـه معصـوم بـه آن عـرف جدیـد رضایـت دارد و آن را امضا کرده اسـت؛ با این اسـتدلال حجیت 

.ک به: موسوی خمینی، 1382هـ.ش، ج 3، ص 171(. عرف مستحدث اثبات می‌شود )ر
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دو اشکال بر این استدلال وارد است:

اول: تنهـا دلیلـی کـه می‌تـوان بـر وجوب دفع منکـر اقامه کرد، همان ادلـه وجوب نهی ‌از منکر 

است؛ بنابراین وجوب دفع منکر منوط به وجود شرایط وجوب نهی ‌از منکر است، درحالی‌که 

برخـی از شـرایط وجـوب نهـی ‌از منکـر در محل بحث وجود ندارد؛ برای مثال یکی از شـرایط 

، تنجز تکلیف برای فاعل منکر است و زمانی که شخصی بر طبق عرف  وجوب نهی ‌از منکر

و با غفلت از مخالفت با شرع عمل می‌کند، تکلیف بر او منجز نمی‌شود. افزون بر این عدم 

، دو شرط دیگر وجوب دفع از منکر هستند که در محل بحث  مزاحم اقوی و احتمال تأثیر

وجود ندارند )جمعی از نویسندگان، 1441هـ، ص 34(.

دوم: بنـای معصومـان ایـن بـوده ساسـت کـه علـم غیـب را در احکامـی ماننـد نهـی از منکـر 

دخالت ندهند )مجلسی، 1404هـ، ج 3، ص 124(؛ با این ‌وجود استدلال مذکور بر حجیت 

عرف مستحدث ناتمام خواهد بود. 

ب( وجوب تبلیغ شریعت

یکی از وظایف معصومان، تبلیغ شـریعت به همه نسـل‌های بشـریت اسـت؛ بنابراین اگر از 

طریـق علـم غیـب متوجـه شـوند در آینـده عرفی شـکل می‌گیرد، با وجـود عدم رضایـت به آن 

عرف باید از آن نهی کنند و حکم صحیح شرعی را بیان کنند و وقتی منعی از ایشان دربارۀ 

عرف مستحدث نرسیده است، نتیجه می‌گیریم آن را تأیید کرده‌اند )جمعی از نویسندگان، 

1441هـ، ص 35(.

به این استدلال نیز چند اشکال وارد است:

اول: همان‌طور که اشاره شد روش معصومان در تبلیغ احکام شرعی استفاده از علم غیب 

نبوده است )مجلسی، 1404هـ، ج 3، ص 124(. 
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دوم: بـر فـرض کـه معصـوم بـا به‌کارگیـری علـم غیـب وظیفـه نهـی از عرف‌هـای مسـتحدث را 

داشـته باشـد، بـاز هـم نمی‌تـوان از عـدم وصـول نهـی، رضایـت ایشـان را نتیجـه گرفـت؛ چـون 

ایـن احتمـال وجـود دارد کـه بـه دلیـل رعایت مصلحت تدریجی‌بـودن احـکام، از عرف‌های 

مستحدث نهی نشده باشد )جمعی از نویسندگان، 1441هـ، ص 36(. برای مثال در دوران 

معاصر یکی از اموری که عرف درآمده است، اشتغال بانوان در بیرون از منزل است. امروزه 

در جوامع مختلف زنان حتی اگر شوهرانشان امکانات لازم را برای یک زندگی راحت تأمین 

کند، این حق را برای خود قائل هستند که در بیرون از خانه به کارهای موردعلاقه خود مشغول 

شـوند. ایـن یکـی از عرف‌هایـی اسـت کـه در دوران جدیـد ایجـاد شـده اسـت. در زمان‌هـای 

گذشـته اشـتغال زن‌هـا در بیـرون از منـزل امـری غیرمتعـارف بـود. بـا پیدایش چنیـن عرفی در 

عصـر حاضـر آیـا می‌تـوان بـا اسـتناد بـه آن اشـتغال زن در خـارج از منـزل را حتـی در صـورت 

مخالفت شوهر جایز دانست؟ با توجه ‌به مباحث گذشته، پاسخ این پرسش روشن است؛ 

چون عرف حکم‌ساز باید متصل به زمان معصومان باشد و از سوی دیگر مخالفتی از ناحیه 

ایشان با آن صورت نگرفته باشد )سبحانی، 1424هـ، ج 3، ص 285 - 286(؛ درحالی‌که در 

مثال موردبحث عرف اتصال به زمان معصوم ندارد و ادله‌ای که دلالت دارد اجازه مرد برای 

خروج زن از خانه لازم است، ناهی از چنین عرفی است )عاملی، 1413هـ، ج 8، ص 308(. 

4-2. تریاغ یفرع در یک امز‌ن

گاهی در یک‌زمان چند عرف با یکدیگر مغایرت دارند که موجب ابهام در تکلیف شرعی 

که زن و شوهر گاهی در فرهنگ‌های مختلفی رشد کرده‌اند و دارای جایگاه  می‌شود. ازآنجا

و شئون متفاوتی هستند و افزون بر این محل سکونت ایشان نیز ممکن است دارای عرفی 

ک  متغایر با عرف جایگاه اجتماعی ایشان باشد، باید در موارد مختلف مشخص شود ملا
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ک عرفی است؛ یعنی جایگاه اجتماعی زن  عمل به وظیفه شرعی کدام عرف است. آیا ملا

اقتضا دارد یا عرفی که شأن مرد طلب می‌کند یا اینکه شأن هر دو باید مدنظر واقع شود؟ آیا 

در‌این‌بـاره می‌تـوان بـه قاعـده‌ای کلـی رسـید که در تمامی فروع فقهی قابل تطبیق باشـد یا در 

مسائل مختلف باید روش مختص به آن را اعمال کرد؟ 

ایـن مسـئله را در قالـب یـک مثـال بیـان می‌کنیـم تـا زوایـای مختلـف بحث روشـن‌تر شـود. 

خداونـد متعـال در قـرآن کریـم خطاب به مردان می‌فرماید: »و عاشـروهنّ بالمعروف: با زنان 

به‌نیکـی معاشـرت کنیـد« )نسـاء 4: 18(. چنان‌کـه بیـان شـد، مرجـع تشـخیص معـروف، 

عـرف اسـت. حـال اگـر زن جایگاهـی والا داشـته باشـد، بـه ‌طـوری ‌کـه رفتـاری خـاص در 

برابـر او معاشـرت بـه معـروف محسـوب می‌شـود، درحالی‌کـه مطابـق بـا اقتضـای شـأن مـرد 

رفتـاری نازل‌تـر از آن نیـز معـروف بـه شـمار مـی‌رود و از سـوی دیگـر مـرد و زن در شـهری 

سـکونت دارنـد کـه مطابقتـی به شـئون واقعی آنها ندارد و از معاشـرت بـه معروف مصادیق 

دیگـری را برداشـت می‌کننـد، در ایـن فـرض شـوهر بـرای عمـل بـه ایـن دسـتور الهـی و ادای 

حق معاشـرت به معروف باید چه معروفی را به جا آورد؟ آیا معاشـرت به معروف آن چیزی 

اسـت که جایگاه و شـأن زن اقتضا دارد یا معروفی که شـأن مرد در جامعه طلب می‌کند؟ 

یـا شـأن هـر دو بـا هـم لحـاظ می‌شـود؟ یـا بـه شـأن واقعـی آنهـا توجهـی نمی‌شـود، بلکـه بـه 

شـأنی کـه در جامعـه محـل سـکونت بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه می‌شـود، بایـد توجـه کـرد؟ در 

صـورت مواجه‌شـدن بـا چنیـن وضعیتـی بـا توجـه ‌بـه اسـتقرائی کـه صـورت گرفـت، چهـار 

حالـت ممکـن اسـت وجود داشـته باشـد:

1. تقدیم حال زوج و لحاظ شأن او: با توجه ‌به ادله در برخی موارد باید حال زوج معیار باشد؛ 

از جمله:

الف( تمکین زوجه در برابر زوج در ارضای امور جنسی: با توجه ‌به ادله‌ای که در‌این‌باره وجود 

دارد، برای تحقق تمکین باید به حال زوج توجه شود )حلی، 1408هـ، ج 2، ص 291(.
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ب( مهرالمتعه: اگر در عقد نکاح مهریه معین نشـده باشـد و طلاق قبل از نزدیکی و تعیین 

مهریـه واقـع شـود، مـرد موظـف بـه پرداخـت مهرالمتعـه اسـت. از نگاه فقـه برای تعییـن مقدار 

مهرالمتعـه، وضعیـت مالـی مـرد معیـار خواهـد بـود )حلـی، 1413هــ، ج 7، ص 191(. در مـاده 

1094 قانـون مدنـی نیـز همیـن مسـئله بیـان شـده اسـت: »بـرای تعییـن مهرالمتعـه حال مـرد از 

حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود«.

2. تقدیـم حـال زوجـه و لحـاظ شـأن او: بـا توجـه ‌بـه ادلـه در برخی مـوارد باید حـال زوجه معیار 

باشد؛ از جمله:

الـف( نفقـه: پرداخـت نفقـه بـر مـرد واجـب اسـت، امـا مقـدار آن امـری عرفـی اسـت کـه بایـد 

متناسـب با شـأن زوجه پرداخت شـود )حلی، 1408هـ، ج 2، ص 293(. این مطلب در ماده 

1107 قانون مدنی نیز به‌صراحت آمده اسـت: »نفقه عبارت اسـت از همه نیازهای متعارف 

و متناسـب با وضعیت زن از قبیل مسـکن، البسـه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و 

بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض«.

ب( مهرالمثل: اگر مهر در عقد نکاح معین نشود و دخول صورت گیرد، بر مرد واجب است 

مهرالمثل بپردازد؛ یعنی با توجه ‌به شأن و ویژگی‌های زن به همان مقدار که به امثال آن زن 

مهریه پرداخت می‌شود، به او نیز مهریه داده شود )حلی، 1410هـ، ج 2، ص 16(. در ماده 1091 

قانون مدنی به این مسئله تصریح شده است: »برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث 

شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ 

معمول محل و غیره در نظر گرفته شود«.

نکته‌ای که باید بدان توجه شود، این است که رعایت حال زن یا رعایت حال مرد به این معنا 

نیست که طرف مقابل او هیچ حقی ندارد، بلکه به این معناست که در حالت عادی باید 

 ، رعایت حال یک طرفِ خاص شود؛ اما مراعات تا جایی است که طرف مقابل دچار ضرر

عسـر و حرج و دیگر عناوین ثانوی نشـود؛ مثلاً مرد در پرداخت نفقه باید شـأن زن را رعایت 
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کنـد، امـا اگـر رعایـت حـال او بـه تکلیـف خـارج از قـدرت او بینجامـد، وجـوب رعایـت حال 

زوجـه در حـق زوج منجـز نمی‌شـود. در مـورد رعایـت حـال مـرد در تمکیـن نیز زوجـه تا حدی 

وظیفـه دارد کـه موجـب عسـر و حـرج یـا ضـرر بـه او نشـود، در غیـر ایـن حالـت زوجـه تکلیفی 

نسبت به تمکین ندارد؛ اما ازآنجاکه این موارد ارتباطی با حکم اولی ندارد، در طرح عنوان به 

طور مطلق گفته شد حال زوج یا حال زوجه مقدم می‌شود.

3. رعایـت حـال مجمـوع زوجیـن: در برخـی مـوارد بایـد شـأن زن و شـوهر با هم ملاحظه شـود؛ 

بـرای مثـال در مـاده 1117 قانـون مدنـی آمـده اسـت کـه مـرد می‌توانـد زن را از اشـتغالی کـه بـا 

مصالـح خانـواده منافـات دارد منـع کنـد. مصالـح خانـواده بایـد با لحاظ حال مجمـوع مرد و 

زن تشخیص داده شود. در چنین موردی باید وضعیت مجموع مرد و زن به طور مجموعی 

یابی شود. ارز

4. رعایت عرف جامعه بدون توجه به حال زوجین: در برخی از احکام فقهی خانواده، احاله 

بـه عـرف ارتباطـی بـه حـال زوجیـن نـدارد، بلکـه عرف جامعـه باید ملاحظه شـود؛ بـرای نمونه 

می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الـف( در برخـی از جوامـع جهیزیـه بـه عـروس تملیـک می‌شـود، امـا در برخـی دیگـر جهیزیـه 

یه‌ای است که به عروس داده می‌شود. اگر در موردی هنگام اعطای جهیزیه، تصریحی  عار

یه‌بـودن آن نشـود، بـا توجـه ‌بـه ارتـکازی کـه وجـود دارد ایـن اعطـا، حمـل بـر  بـر تملیـک یـا عار

عـرف همـان منطقـه‌ای می‌شـود کـه اعطـای جهیزیـه در آن واقـع شـده اسـت و حـال زوجـه 

یـا زوج دخالتـی در ایـن قضیـه نـدارد. در قانـون مدنـی بـه طـور خـاص اشـاره‌ای بـه جهیزیـه 

نشـده اسـت، امـا مـاده 1107 تهیـه اثـاث منـزل را بر عهده مرد می‌داند که بایسـتی متناسـب با 

وضعیـت زوجـه تهیه شـود. 

ب( در برخـی از جوامـع رسـم اسـت کـه در ایـام بعـد از عقـد و قبـل از زفـاف نزدیکـی انجـام 

نمی‌شـود و نفقـه‌ای نیـز بـه زن تعلـق نمی‌گیـرد. اگـر عقـدی در چنیـن فضایـی انجـام گیـرد، 



ینجوز ینب عرفی ایه‏یرتاغم از یشنا یقوقح و یهقف یاه‏شلچا یسررب /  27

هرچنـد در متـن عقـد اشـاره‌ای بـه سـقوط نفقـه در ایـن ایـام نکـرده باشـند، زن حـق مطالبـه 

نفقـه را نـدارد؛ چـون شـرط سـقوط نفقـه در ایـن مـدت بـه طـور ارتـکازی وجـود داشـت و 

لازم‌الاجراسـت. در ایـن مـورد نیـز حـال زوجیـن دخالتـی نـدارد، بلکـه عـرف جامعـه زمینـه را 

برای سـقوط نفقه فراهم می‌کند. با این وجود در ماده 1102 قانون مدنی تصریح شـده اسـت: 

»همیـن کـه نـکاح بـه طـور صحـت واقـع شـد، روابـط زوجیـت بیـن طرفین موجـود و حقـوق و 

تکالیـف زوجیـن در مقابـل همدیگـر برقـرار می‌شـود«. بر اسـاس اطالق این مـاده در فاصله 

زمانـی پـس از عقـد و قبـل از زفـاف مـرد وظیفـه دارد نفقـه زن را پرداخـت کنـد، مگـر اینکـه 

زوجـه از تمکیـن خـودداری کنـد کـه در این صورت بر اسـاس مـاده 1108 قانون مدنی از نفقه 

محـروم خواهد شـد.

پـس در برخـی مـوارد رعایـت حـال زوج لازم اسـت و در برخـی دیگـر رعایـت حـال زوجـه و در 

برخـی مـوارد حـال هـر دو بـه ‌صـورت مجموعـی مـورد ملاحظـه قـرار می‌گیـرد. در مـوارد دیگـری نیز 

بایـد عـرف جامعـه را لحـاظ کـرد و حـال شـخصی زوج و زوجـه دخالتـی در تعییـن وظیفه نـدارد. 

امـا اینکـه حـدود رعایـت حـال هـر یـک تـا چـه حـدی اسـت، بـا توجـه ‌بـه ادلـه هـر مورد مشـخص 

می‌شـود؛ مثلاً در مـورد نفقـه می‌دانیـم کـه باید حال زن مراعات شـود؛ اما این پرسـش وجـود دارد 

ک باشـد، آیا شـأن واقعی او  ؟ اگر شـأن او ملا ک باشـد یـا شـأن او کـه آیـا بایـد نیـاز متعـارف زن مال

ک اسـت یا شـأن او در شـهر محل سـکونتش، هرچند  در محلی که شـأنیت سـکونت دارد، ملا

سکونت در شهر فعلی با شأن او سازگار نباشد؟ اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن را باید 
در ادلـه جسـتجو کرد.1

نتیجه‌

عــرف در فراینــد اســتنباط از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت. نقــش عــرف را می‌تــوان در ســه 

جایــگاه خلاصــه کــرد: کشــف حکــم، تعییــن مفهــوم و تطبیــق مصــداق. در مباحــث فقهــی و 
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حقوقــی خانــواده به‌ویــژه در روابــط بیــن زوجیــن عــرف نقــش مهمــی را ایفــا می‌کنــد. فقیهــان بــا 

ملاحظــه ایــن مطلــب در فروعــات مختلــف بــه مرجعیــت عــرف اشــاره کرده‌اند؛ امــا در برخی 

مــوارد تشــخیص عــرف معیــار بــا ابهــام مواجــه می‌شــود. بــه ‌طــور کلــی می‌تــوان اختلاف‌هــای 

ــذر  ــی از گ ــه ناش ــی ک ــته اول: اختلاف ــرد؛ دس ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــی را ب ــر عرف ــی از تغای ناش

زمــان اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در طــول زمــان عرف‌هایــی پدیــد می‌آیــد کــه در گذشــته وجــود 

نداشــته اســت. در ایــن قســم گفتــه شــد تنهــا عرفــی در امــر حکم‌ســازی معتبــر اســت کــه از 

ناحیــه شــارع تأییــد شــده باشــد؛ بنابرایــن عرف‌هــای نوظهــور در ایــن زمینــه اعتبــاری ندارنــد. 

دســتۀ دوم: تغایــر عرفــی در یــک ‌زمــان کــه ناشــی از وجود چنــد عرف مختلف اســت. در این 

قســم نیــز ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد که عــرف معیــار چهــار حالــت دارد؛ حالــت اول: رعایت 

حــال زوجــه؛ حالــت دوم: رعایــت حــال زوج؛ حالــت ســوم: رعایــت حــال مجمــوع زوجیــن؛ 

حالــت چهــارم: رعایــت عــرف جامعــه بــدون لحــاظ حــال زوجیــن. البتــه تعییــن اینکــه در 

ک قــرار گیــرد، بــا توجــه ‌بــه میــزان دلالــت مســتندات آن  هــر فــرع فقهــی کــدام حالــت بایــد مــا

مســئله روشــن می‌شــود. در قانــون مدنــی جمهــوری اســامی ایــران نیــز تصریحــی بــه تعــارض 

کــی در‌این‌بــاره ارائــه نگردیــده  بیــن عرف‌هــا و راه‌حــل برون‌رفــت از آن بیــان نشــده اســت و ملا

اســت؛ امــا بررســی مــواد مختلــف قانونــی در بــاب حقــوق خانواده، تقســیم چهارگانه یادشــده 

را تأییــد می‌کنــد.

پی ونشت
ک تقدیــر نفقــه« )نشــریه مطالعــات فقهــی  ــا عنــوان »ابهام‌زدایــی از مــا ــه‌ای دیگــر ب 1. نگارنــده در مقال

حقوقــی زن و خانــواده، شــماره 9، شــهریور 1401( در پاســخ‌گویی بــه ایــن پرســش‌ها کوشــیده اســت.
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